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 «ن الامرینیب أمرٌ»های فلسفی تحلیل و بررسی قرائت
  4علی عزیزخانی

 21/۰۱/۰۰۱۱ :، تاریخ پذیرش1/1/۰۰۱۱: تاریخ دریافت 

  

   

 چکیده
شد، هر که نخستین بار از سوی ائمه معصومین )علیهم السلام( مطرح « قمر بین الامرین»نظریه 

کند، باید دید بالاخره نقش دو نظریه جبر و تفویض را باطل و حقیقتی میان آن دو را اثبات می
فیلسوفان ما قبل صدرایی در  چیست؟« امر بین الامرین»انسان در افعال خودش چیست؟ حقیقت 

انسان)ابن طول تاریخ هر کدام به نحوی متفاوت از یکدیگر، مانند رابطه مجازگونه و بالتسبیب فعل 
رشد(؛ فاعل مباشر بودن انسان و فاعل بعید بودن خداوند )خواجه طوسی(؛ نقش انتخاب کردن 

این تفاسیر از سوی فیلسوفان مکتب صدرایی اما  ،موضوع را تفسیر نموده اندبرای انسان)ابن سینا(
ه قبل ارائه صدرا و پیروان مکتب ایشان تفسیر متفاوتی از فلاسف و خود صدر مورد نقد واقع شد.

باشد.صدر المتألهین، با تبیین اند که اشکالات تفاسیر قبل را ندارد و با توحید افعالی سازگار میکرده
صحیحی از رابطه علیت و ارجاع آن به تشأن وجود تعلقی و ربطی داشتن وجود ممکن، ثابت کرد 

ی ندارند، پس خالقیت که علل متوسط، چون خودشان معلول خدای متعال هستند، هیچگونه استقلال
حقیقی و استقلالی منحصر به خدای متعال است و همه موجودات در همه شئون خودشان و در 

باشند و محال است که موجودی در یکی از شئون هستیش همه احوال و ازمنه نیازمند به وی می
 نیاز از وی گردد و بتواند مستقلاً کاری را انجام دهد.بی

 های فلسفی، صدراییبین الامرین، اختیار، قرائتقمر واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

برانگیزترین مسرائل  چگونگی نسبت فاعلیت انسان با فاعلیت الهی همواره یکی از بحث

-ها و نظریره اعتقادی در میان متکلمین و فلاسفه اسلامی بوده و موجب به وجود آمدن فرقه

ها در این زمینه، در سه نظریه جبرر، تفرویض و   نظریه مهمترین های گوناگون گردیده است.

شود، نظریه جبر به بداهت عقل و وجدان هر فردی باطل اسرت  امر بین الامرین خلاصه می

 و نظریه تفویض با توحید افعالی ناسازگار است.

)علریهم السرلام( مطررح     نظریه قمر بین الامرین که نخستین بار از سوی ائمه معصرومین 

کنرد، فهرم حقیقرت قمرر برین      را باطل و حقیقتی میان آن دو را اثبات مری  شده هر دو نظریه

الامرین به اعتراف ملاصدرا خالی از دشواری نیست. اندیشرمندان مسرلمان برا رویکردهرای     

فلاسرفه قبرل از    انرد. مختلف کلامی و حکمی و عرفانی به تفسیر ایرن حقیقرت روی آورده  

اند و در مقابرل صردرا و   مر بین الامرین ارائه دادههای مختلفی از حقیقت نظریه اصدرا تبیین

 اند.های متفاوتی از فلاسفه گذشته ارائه کردهپیروان وی قرائت

های فلاسفه و بررسی آنها است تا از بین نگارنده در این نوشتار درصدد استخراج قرائت

 ها به نظریه صحیح دست یابد.قرائت

 شود.داخته میابتدا به تعاریف مهم واژگان تحقیق پر

 جبر -الف

 ی جبر عبارتند از: تعاریف لغوی واژه

اجبرررت علرری کررذا بررالانف حملترره علیرره قهرررا، تحمیررل کررردن، بررا زور فشررار وادار   

(؛ اصلاح چیزی به نحو قهری و با زور یا اصلاح امری بدون 13: 4ق، ج4141نمودن)فیومی،

 (415و 419: ق4148قهر و فشار)راغب اصفهانی،

اصطلاح به معنای نفری فعرل اختیراری از انسران و انتسراب همره افعرال بره          جبر دراما 

داند کره از آن جملره   خداست. شهرستانی ضمن بیان این مطلب جبریه را دارای اصنافی می

جبریه خالصه و جبریه متوسطه هستند. گروه نخست برای انسان هیچگونه قردرت و عملری   

دهند. گروه دوم برای انسران قردرتی را   ا نسبت میقائل نیستند و تمام افعال انسان را به خد

 (.15: 4جق، 4145دانند )شهرستانی، کنند، اما قدرت را در فعل او موثر نمیاثبات می
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  تفویض -ب

تفویض در لغت مصدر فوض یفوض، به معنای رد کردن و واگذاری کاری به دیگری و 

 (.74: 5؛ زبیدی، بیتا، ج173: 9ق، ج4901حاکم قرار دادن او در امور است)ابن اثیر، 

در متون دینی و علم کلام معانی متعددی دارد که در اینجرا   اصطلاح به لحاظتفویض  -

 کنیم:به آنها اشاره و سپس محل نزاع را روشن می

وَ قُفَروِّضُ  »کنرد،   نهد و به او توکل مرى  انسان، امور و تدابیر خویش را به خداوند وامى -

 سپارم. (، و کارم را به خدا مى11غافر/«)قَمرِْی إِلَى اللَّهِ

ها را در تکالیف عملى به خودشان واگذار کرده است. این معنرا همران    خداوند، انسان -

ق، 4169تفویض تشریعى یا اباحیگرى است که با اساس ادیان الاهى تعارض دارد)طبرسی، 

 .(987: 8ج

را بره پیرامبر    -کعرات نمراز  مانند افزودن تعداد ر -خداوند برخى امور دین و شریعت -

ق، 4161بیت )علیهم السلام( واگذار کررده است)مجلسری،   اکرم )صلی الله علیه و آله( و اهل

 (.911: 85ج

خداوند امورى چون خلقت جهان و روزى دادن و میراندن و زنده کردن مخلوقات را  -

: 4ق، ج4971ن بابویره،  به پیامبر )صلی الله علیه و آله( و ائمه )علیهم السلام( سپرده است)اب

(. ایرن معنرا و معنرای قبلری از     963 : 8 ق، ج4914؛ اربلری،  911-917: 85؛ مجلسی، ج481

تفویض معارض با روایات دیگر است و بیشتر در کتب غالیان در حق پیامبر)صلی الله علیره  

شکر شود. در برخی روایات تفویض به معنی و آله( و ائمه مصومین)علیهم السلام( یافت می

 (.481 : 4ق، ج 4971شمرده شده است)ابن بابویه، 

باشرد، و فاعرل و محردثی    اما محل نزاع این است که افعال بندگان از ناحیه خودشان می

 غیر از خودشان نسبت به این افعال وجود ندارد.

  امر بین الامرین -ج

: 1، جق 4163از امرور مرردم اسرت )فراهیردی،     ییکر  لغت نقیض نهی وی کتابها درامر 

انرد کره   شرده  یمدع اند وموارد استعمال فراوان ذکر کرده« قمر»واژه  ی(. دانشمندان برا837

انرد. مرحروم   استعمال شده است و حداکثر تا پرانزده معنرا ذکرر کررده     یلفظ امر در این معان
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 -1فعرل؛  -9شرأن؛   -8طلب؛ -4امر اشاره کرده است:  یآخوند به هفت مورد از موارد معنا

 کره  نیسرت  بعید که گوید:یم کفایه صاحب غرض ... اما -7حادثه؛ -0شیء -5 ب؛عجیفعل

بره معنرای طلرب فری      -8بره معنرای شریء و     -4باشرد:  یمعنا مشترک لفظ دو قمرمیان ماده

 (. 08-04: ق4163الجمله)خراسانی، 

، قمر به معنای شریء و الأمررین دو شریء و چیرز     «قمر بین الامرین»نتیجه اینکه در لغت 

 است، و مراد از قمر بین الامرین، یعنی چیزی میان دو شیء )جبر و اختیار( است.

 :9ش،ج4908)کلینری،  « بَلْ قَمْرٌ بَیْنَ قَمْرَیْن  لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ»قمر بین الامرین  اما آموزه

افعرال  ( که از سوی اهل بیت پیامبر )صلی الله علیه و آلره( در  860: ق4931؛ ابن بایوبه،406

اى مستقل و دقیقى است که افعال اختیارى  اختیاری انسان بیان شده است، در حقیقت آموزه

 نظریّره  و جبرر  نظریّره  رد کند.ائمره )علریهم السرلام( ضرمن     ها را به درستى تبیین مری  انسان

 اند. دانسته جبروتفویض میان جایگاهى را صحیح نظریّه تفویض،

 اختیار -د

 انسران  کره  وقتری  اسرت  بهتر چیز کردن اختیار و خواستن معنای به اختیار در لغت واژه

 ق، ماده اختیار(.4161، یبرگزیند)طریح رای یک وی کار دو میان شود مخیر

اختیار عبارت از آن است که اگر فاعل اراده کند که فعلری را انجرام دهرد    اما دراصطلاح 

ن یشاء یفعرل  إکون الفاعل بحیث »بتواند آن را انجام دهد و اگر اراده نکند آن را انجام ندهد

 (.961 :0م، ج 4314؛ )صدرا، «ن لم یشأ لم یفعلإو 

 قن و التررک  قو الفعرل  رالصردو  سبب المشیة کون على القادریة مدار قن» گوید:و نیز می

 و غیریا قو ذاتیا وجوبا المشیة وجبت إن و یفعل لم یشأ لم إن و فعل شاء إن الذی هو القادر

 (.943-941 :0م، ج4314صدرا، «)قوغیریاً ذاتیا امتناعا المشیة امتنعت

بر این است که اراده و مشیت سبب صدور فعل با « مختار بودن»مدار و ملاک قادر بودن 

باشد، قادر کسی است که اگر اراده کند انجام دهد و اگر اراده نکند انجام ندهد، اگرچه ترک 

اراده کردن او، خود واجب باشد، به وجوب ذاتی یا غیری، یا اراده نکردن او به امتناع ذاتری  

اسلامی برای اینکه یک فعل از روی اختیار انسان انجام گیرد، ه فلاسف  یا غیری ممتنع باشد.

 -8فعل؛ ادراک-4کند:بیان می ملاصدرا در این زمینه شش مرحله اند.ی چند بیان کردهمراحل
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 تحقرق  -0 محرکره؛  قروة  -5اراده؛  -1شوق؛  -9نفس؛ با فعل منافرت یا ملایمت به تصدیق

  (. 951: 0م، ج4314درخارج)صدرا،  فعل
 

 اثبات نظریه امر بین الامرین (۰

نظریه قمر بین الامرین بپردازیم، شایسته این اسرت کره   های فلسفی قبل از آنکه به قرائت

شناختی اثبات نظریه فوق با دو روش صورت  از نظر روش.دلایل اثبات این نظریه بیان شود

 گیرد:می

روش خلف: برخی از صاحب نظران، مانند محقق لاهیجری در گروهر مراد)لاهیجری،     -

و  (983-981: 4978ری، (، حرراجی سرریزواری در شرررح الاسررماء )سرربزوا   987: ش4919

 اند. ( به این روش تصریح کرده977-970 : 0، جم4314ملاصدرا در اسفار اربعه )صدرا، 

شرود. محقرق لاهیجری    در این روش نظریه فوق از طریق ابطال جبر و تفویض ثابت می

گوید: دلیل بر این مذهب، بطلان دو مذهب اول است؛ چره احتمرالات منحصرر در سره     می

یابیم که فعل نیست؛ نظریه جبر به بداهت عقل باطل است؛ زیرا ما به بداهت مینظریه، بیش 

-ما از نظر وجودی و عدمی مترتب بر اراده ما است، یعنی قبل از فعل اراده به آن تعلق مری 

-باشد و علیت و خلق هر دو در معنی ایجراد مشرترک مری   گیرد. و اراده ما علت فعل ما می

  (.980:ش4919شود)لاهیجی، ه ما خلق و ایجاد میباشند، پس فعل ما به اراد

آنکه واجب شود  شود به این که ممکن در مرتبه امکان، بىچون نظریه تفویض منتهی می

به غیر، موجود شود در جای خود ثابت شده است که ممکرن ترا بره حردّ وجروب نرسرد،       

  حردوثش  شود، پس وجوب فعل بره اراده باشرد و اراده چرون حرادس اسرت و     موجود نمی

که حادس باشد و همچنین تا به واجب الوجود منتهى شود؛ پس فعرل    موقوف باشد بر علتى

 (.987:ش4919انسان، مفوّض به خودش نیست)لاهیجی، 

روش مستقیم: خداوند متعال بر هر چیرزی توانرا اسرت، امرا اشریاء در قبرول وجرود         -

واسطه، واسطه گاهی واحرد   را باآفریند و برخی متفاوتند خداوند بعضی را بدون واسطه می

است و گاهی متعدد، اما معنای لزوم واسطه نیازمندی خدا بره آن در افعرالش نیسرت، بلکره     

لزوم واسطه به سبب نقص قابل)مخلوق( است؛ زیرا خداوند سبب همه اسرباب اسرت و در   

سرطه از  ایجاد اشیاء محتاج چیزی نیست افعال اختیاری انسان نیز به دلیل کاسرتی، بردون وا  
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هاست، پس جبر باطل است و از آنجرا  شود و اراده انسان از جمله واسطهخداوند صادر نمی

شرروند تفررویض باطررل  هررا مخلرروق خداونررد و از اراده او ناشرری مرری  کرره تمررام واسررطه 

 (.978-974: 0م، ج4314است)صدرا،

، شرود  تمام آنچه از افعال و خوا  و آثار از روى جبرر و از روى تفرویض صرادر نمرى    

براى این است که اگر غیر این را بگوییم یا باید قائل شویم به اینکه وجود، بسریط نیسرت و   

در عالم مبدق آثار غیر از حقیقت وجود چیز دیگرى هست و یا باید بگوییم وجرود مسرتقلى   

هست که ربطى به مبدق المبادى ندارد و هر دو حرف باطل است؛ زیرا منشأ آثار و مبدق آنهرا  

هویت ذات وجود است و تمام هویت وجود، همان هویرت مبردئیت برراى آثرار      همان تمام

است و چون چنین است، پس وجودى که منشأ آثار اسرت، وجرود ربطرى و تعلقرى و غیرر      

مستقل است، بنابراین بدون اینکه دو نسبت در میان باشد و فعل و اثر نسبتى به مبدق المبادى 

که منشأ آن است داشته باشد، بلکه فعرل و اثرر    و نسبت دیگرى به وجود غیر مستقل ممکن

به یک نسبت به هر دو منسوب است و در عین حالى که ممکن فاعل است حق هرم فاعرل   

 (.988: 8ش، ج4915باشد)خمینی،  است و ظهور فاعلیت حق به ممکن مى
 

 های فیلسوفان ما قبل صدرایی و نقد آنهاقرائت( 2

صدرالمتألهین در بحث جبر و اختیار بره نقرد و بررسری هرر دو     فلاسفه مسلمان قبل از 

اند. برخی از آنها های متفاوتی ارائه کردهاند و درباره نحوه اختیار انسان تبییندیدگاه پرداخته

اند و در مقابل برخی هم سرخنی  به سخن اهل بیت )علیهم السلام( در این زمینه اشاره کرده

  اند.از آن به میان نیاورده

 ق(3۸۰تفسیر و قرائت ابوالحسن عامری )وفات( ۰-2

 مقدمره  که است مذهبى است، معتقد بدان عامرى که متوسطى در جبر و تفویض مذهب

 «لاجبرولاتفرویض »فرمروده اسرت:    کره  کنرد  مرى  صادق)علیه السلام( نقل امام قول از را آن

 عرامرى «. قرولین  برین  قرولا  اقول و بالقدر، اقول لا و الجبر اکره»گفت:  که ابوحنیفه وسخن

 ایرن  برا  صرادق )علیره السرلام( اسرت، و     امام کلام از برگرفته ابوحنیفه سخن که دارد گمان

 «.جعفر)علیه السلام( عن خذق ابوحنیفه یکون نق یشبه»کند: بیان می عبارت
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 به مکلاف گوید: انسانوی بعد از رد جبر و تفویض در توضیح مذهب متوسط چنین می

 از را او و کنرد  کرارى  به مکلاف را انسان خداوند که ندارد معنى و است، معینى افعال انجام

 بنرده  بره  نسربت  حکریم  گوید: بخشراینده  دارد. چنانکه محروم آن دادن انجام قدرت و توان

 از ورزد. اگرر  نمرى  بخل او، اوامر دادن انجام در به ویژه است آن به نیازمند آنچه در خویش

 ایرن  بره  اتاصاف از کبریایش ساحت و بخل از یا است ناتوانى از یا کند خودارى آن بخشش

 نیراز  برى  خرویش  مرولاى  از اسرت،   مکلاف و مأمور انسان که هنگامى تا و است منزاه صفات

 بود. نخواهد او مملوک دیگر شود نیاز بى خود مولاى از و برسد کمال به اگر نیست ... و

 قروه  اسرت: یکرى   قروه  دو نیازمنرد  حصول در فعل»گوید: عامرى درباره خلق افعال می

 چنانکره  بعید، یا است قریب یا پدیدآورنده آن. قوه پذیرنده قوه دیگرى، و آن، کننده احداس

 مخلروق  جهران  گروییم  غیر؛ مرى  به اضافه در یا کند مى درک ذاته وفى مستقیم را آن یا عقل

 آن براى که است غرضى با مناسب و محدود و معین هاى اندازه بر حسب اینکه یعنى است،

 ایجاد بلکه، کند نمى باطل کار حکیم و است تقدیر معنى به لغت در است. خلق شده آفریده

اسرت.   کررده  مهیرا  و ایجراد  غررض  آن برراى  است ... که حکمت با مطابق غرضى براى او

 و اسرت  نشرده  تقدیر و خلق کرده، تعیین او که کمالى به رسیدن براى جز چیز هیچ بنابراین

 اشریاء  هماننرد  انسران  اند. پس ساخته آماده آن براى را او که است خاصى فعل پذیرش آماده

 انسران  فعل است. شده آفریده است اى ویژه افعال مخصو  که معیّنى هاىتوانایی با دیگر،

 اسرتعدادهاى  و قابلیتهرا  برر  متوقف دیگر سوى از و هاستیتوانای این بر متوقف سو یک از

 اوست. دست به امر و خلق که است کسى تقدیر به وابسته حال هر در است. بنابراین، اشیاء

 و نیررو  بره  فعرل  کره  تعلاقرى  سربب  به است خویش افعال آفریننده انسان اینکه، خلاصه

 اسرت  خردا  آفریرده  کره  است اشیاء طبائع بر متوقف او فعل ایجاد و دارد، او تدبیر و قدرت

 (.849: ق4147)عامری، 

 نقد و بررسی تفسیر ابوالحسن عامری(  ۰-۰-2

به خودش منتسرب اسرت، زیررا     ییحاصل تفسیر ایشان این است که افعال انسان از سو

وابسته اسرت و از سروی دیگرر چرون ایجراد فعرل       خودش  افعالش به نیرو، تدبیر و قدرت

ال انسان هم بر طبایع اشیاء است و خالق آن طبایع خداوند متعال است در نتیجه افع قفمتو
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در این تفسیر جبر و تفویض مورد خدشه واقع  به خداوند متعال و هم به انسان استناد دارد.

شده است و هر دوی آن اعلام شده است، لکن عامری در تبیین و چگونگی تراثیر انسران و   

     میزان نقش خداوند تفسیر واضح و شفافی را ارائه نکرده است.

 (۰۰۶-3۵۹ن سینا)تقریر شیخ الرئیس اب (2-2

ابن سینا بعد از بررسی مذاهب مختلرف در زمینره اختیرار و عردم اختیرار، لا جبرر و لا       

 یحردس  اختیارا لنا انا و تفویض، لا و جبر لا قناه الحقا»کند: تفویض را به این گونه تبیین می

ابرن  «)فعلنا،.. نفعل القدرة، من اللاه اعطانا بما و الاختیار بذلک بقدراللاه. و یکن لم ما بعد فینا

ی قدرتی است که خداوند متعال به او داده ( اختیار انسان به واسطه460و465:ش4919سینا، 

توان فاعل است. طبق قاعده علت علت شیئی علت برای آن شیء نیز است، هم انسان را می

   توان فاعل آن دانست.فعل ارادی خود نامید و هم خداوند را را می

اختیار خداوند بالفعرل و ازلری و    گوید:رق میان اخیتار خداوند و انسان میابن سینا در ف

ابدی است و اختیار آدمی بالقوه است و به انگیزهای نیاز دارد تا به فعلیت برسرد. و اختیرار   

داند؛ زیرا اراده کردن انسران بره   انسان را مختار در حکم مضطر یا مضطر در حکم مختار می

ای لازم باشد برای اراده کردن آن یعنی اگر برای اراده کردن انسان ارادهاراده خودش نیست. 

ای دیگری لازم است و به همین ترتیب بی نهایت اراده لازم است تا یک اراده اراده باز اراده

  تحقق یابد.

های است که بره اراده انسران نیسرت. در واقرع بایرد      اراده انسان ناشی از داعیه و انگیزه

اگون دیگری که از حیطه اختیار انسان خارج است، ایجاد شرود ترا بررای انسران     شرایط گون

انگیزه انجام فعل مهیا شود، وقتی این انگیزه ایجاد شد انسان بنا برر اضرطرار فعرل را انجرام     

    دهد.می

نتیجه آن که از نگاه ابن سینا اختیار آدمی به این معنا است که از میان افعالی کره انگیرزه   

رای انجام آنها موجود شده، یکی را انتخاب نماید. اختیار انسان به این معنا است کره  کافی ب

انسان از میان افعال بیشماری که خداوند تحقق آنها منوط به انتخاب او کرده اسرت یکری را   

برگزیند و آن را انجام دهد. پس چون انسان و اختیار او آفریده خداوند است، فعل او که به 
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هرایش  ق شده مخلوق خداست، محاسبه اخروی افعال انسان به خاطر انتخاباختیارش محق

 (. 54و 56: ق4161باشد)ابن سینا، می

بنابراین از نگاه ابن سینا اختیار آدمی امری است میان جبر و تفویض، یعنی نه جبر است 

اده دهرد از گسرتره قردرت و ار   و نه تفویض. تفویض نیست؛ زیرا افعالی که انسان انجام می

الهی خارج نیست، چرا که اختیار از سوی خداوند به او عطا شرده اسرت. افعرالی را کره او     

های که برای کند در اختیار انسان نیست، جبر نیست؛ زیرا انسان بر اساس انگیزهاتنخاب می

کند یا یک فعل را یا انتخاب می -ها از سوی اراده انسان نبوده استآن انگیزه -او ایجاد شد

   کند.خاب نمیانت

 نقد و بررسی تفسیر ابن سینا (۰-2-2

اختیار واجب متعال برا  یکی اینکه  شود: حاصل سخن ابن سینا در دو مطلب خلاصه می

و دوم اینکره   اختیار انسان متفاوت است، اختیار واجب بالفعل و اختیار انسان برالقوه اسرت  

انجام کارهای اختیاریش نیاز بره  انسان مضطر است در صورت مختار، یعنی انسان مختار در 

 (.54:ق4161انگیزه و داعی دارد)ابن سینا، 

خواهد، یعنی مسبوق در این صورت هر فعل اختیاری انسان داعی زائد بر ذات انسان می

شرود؟ آیرا   شود که ایرن اراده از کجرا ناشری مری    اش است. حال این سوال ایجاد میبه اراده

 نه؟ ای دیگر است یامسبوق به اراده

گوید: اراده آدمی مسبوق به عدم است، یعنی زمانی بوده بوعلی در پاسخ به این سوال می

درپی  ی انسان پیکه نبوده است )حادس( و هر حادثی نیاز به علتی موجده درد و علت اراده

نیست، بلکه علتش مجموع عوامل زمینی و آسمانی است، از سوی دیگر چون عوامل زمینی 

؛ 430 : 8تا، جاند، اراده انسان نیز تابع امور آسمانی خواهد بود)ابن سینا، بیمانیتابع امور آس

   (.115 ش:4915  همو،

با این وجود نتیجه سخنان بوعلی این خواهد که اراده انسان غیر ارادی است، پرس غیرر   

  شود.اختیاری بودن متعلق آن هم اثبات می

مکتب ابن سینا واجب متعال به غیرر از صرادر اول برا بقیره موجرودات       مبانی اساس بر 

صرفاً از راه سلسله مراتب ارتباط دارد. اشکال جبر در نظر وی از راه فاعلیرت طرولی قابرل    
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حل خواهد بود، یعنی اراده خداوند در طول اراده انسان و بلکره برالاتر از آن خواهرد برود.     

و هم در بقاء خود بره واجرب متعرال وابسرته اسرت،      انسان از این جهت که هم در حدوس 

دهرد  موجود مستقل نیست. و از سوی دیگر از این جهت که با اراده خود کارها را انجام می

      موجود مستقل است، پس نه مجبور و نه موجود مستقل است.

 ق( ۵۹۵ -۵2۱تقریر و تفسیر ابن رشد اندلسی) (3-2

لسفی خود در تلاش اسرت ترا ایرن مسرأله را مرورد      ابن رشد بر اساس مبانی فکری و ف

  بیند.مداقه خود قرار دهد. وی بین عقل و نقل در مسأله جبر و اختیار سازگاری می

خداوند برای انسان نیروهایی آفریده است تا به مدد آنها بتواند امور متضاد را کسب کند، 

ایجراد کررده اسرت و     انسران  وجرود  از بیرون خداوند که است اسبابی  این اکتساب حاصل

علاوه بر آن موانعی را که در مسیر انجام فعل وجود اسرت، را رفرع کررده اسرت. در نتیجره      

افعال انسان حاصل دو امر است: اول، اراده انسران، عبرارت اسرت از شروقی کره در انسران       

شود. و این شوق )تصور یا تصردیق( در اختیرار انسران نیسرت و     نسبت به چیزی ایجاد می

تیجه تأثیر امور خارجی بر انسان است. چنانچه کاری برای نفس انسان نرامطلوب باشرد، از   ن

رود. دوم، گرداند و اگر کاری برای نفس انسان مطلوب باشد، به سوی آن مری آن روی برمی

 :ق4959همراهی امور خارجی برآمده از قدرت خداوند و شروق و اراده انسران)ابن رشرد،    

497-491.)   

کوشد تا توجیه کند که در انجام گرفتن افعرال ارادی انسران هرم    با این بیان میابن رشد 

کنند ؛ دخالت انسان با اراده انسانی و دخالت خدا با انسان و هم خداوند متعال نقش ایفا می

پرردازد  عوامل بیرونی یا قدرت خداوند است.ابن رشد در ادامه بحث خود، به این شبهه مری 

  تواند سازگار باشد؟با اصل مورد اجماع مسلمانان )لا فاعلَ الا الله( میکه آیا این توجیه، 

 کند:وی برای این اصل دو معنی و تفسیر بیان می

اول: خدا فاعل حقیقی است و اسباب و عواملی که خدا آنها را مسرخر گردانیرده اسرت،    

د اسرت و  شوند و فاعلیت آنها از سروی خداونر  همه مخلوق و آفریده خداوند محسوب می

      (.414-493:ق4959فاعلیت آنها مجازی است )ابن رشد، 

 ر و اعیان است. اسباب موثر مجازیردوم: خداوند تنها موثر حقیقی و یگانه خالق جواه
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هستند، تأثیر آنها فقط در اعراضی است که به اعیان و جواهر تعلق دارند. ماننرد ترأثیر زن و   

رینش آن از سروی خداونرد متعرال، ایرن گونره تأثیرهرا       مرد در پدید آمدن جنین در کنار آف

  مجازی است.

در این که اسباب به اذن خداوند متعال تأثیرگذار هستند و انسران در افعرال خرود مروثر     

باشد غیر قابل انکار است؛ چرا که انکار آن به معنای انکار حکمت و علرم اسرت و اگرر    می

-فاعلیت غیبی و راه معرفرت بره خداونرد را مری    کسی فاعلیت اسباب انکار کند، راه اثبات 

   (.419-414: ق4959بندد)ابن رشد، 

  نقد و بررسی تفسیر ابن رشد (۰-3-2

تفسیر و قرائرت ابرن رشرد شربیه قرائرت برخری از متکلمرین، ماننرد مرلا محمرد تقری            

شرود:  باشد به این بیان که فعل انسان با دو چیز محقق مری ( می41-47 :کاشانی)کاشانی، بیتا

گویرد فعرل   اراده انسان و عوامل بیرونی و قدرت حق تعالی؛ ابن رشد در توضیح مطلب می

گوید: فاعلیت غیر ما سوی الله، مانند انسران  گیرد، ولی در ادامه میبا دخالت انسان انجام می

تواند در اعراض نقش ایفا کند. ایرن قرول بیشرتر شربیه بره کسرب       مجازی است که فقط می

 و اینکه انسان فاعلیت مجازی دارد، یعنی در واقع اختیاری برای او نسیت.اشعری است 

 (۶۵3-۵1۹تقریر و تفسیر خواجه طوسی) (۰-2

گوید: قول حق در مسأله جبر و اختیار همران نظریّره اهرل تحقیرق     وی در این زمینه می

نیافتره  است، یعنى نه جبر و نه اختیار، کسی که حقیقرت ایرن نظریره را درنیابرد، حرق را در     

 (.991:ق4165است)خواجه طوسی، 

گوید: انسان اختیار دارد، یعنی قادر اسرت برر اینکره بعضری از     وی در تعریف اختیار می

افعال از او به حسب اراده او و جهت او صادر شود، پس اگر کسی بگوید وقتی کره صردور   

این صورت او را  شود و درفعل از انسان، از قدرت و اراده او نشأت میگیرد، فعل واجب می

شرود، فعرل   مجبور بخواند یا چون افعال انسان در نهایت مستند به علت اولی )خداوند( می

شود، اشکالی بر سخن وی نیست. اما اگر بگوید افعال انسان از اراده و خداوند محسوب می

واسطه فعل خداست، این سخن اعتقاد صرحیح و مطرابق واقرع    گیرد و بیقدرت نشأت نمی

    نیست.
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 -4کنرد:  خواجه طوسی در توضیح مسأله مذکور افعال انسان را به دو بخش تقسریم مری  

افعالی که تابع قدرت و اراده انسان است، مانند خوردن و راه رفتن انسان سالم که کسری او  

افعالی که چنین نیست، ماننرد سرقوط انسران از بلنردی بره       -8را بر این کارها مجبور نکند؛ 

 می که از موضع بلندی باشد.سوی پایین هنگا

پردازد: اراده یا علم به مصلحت؛ یا به معنای شهوت و خواستن؛ میاراده سپس به معنای 

و یا به معنای غضب است. هرکدام از این معانی فقط در هنگام احساس و درک آنها وجرود  

او مقردور  دارد و احساس و درک آنها مقدور برای انسان نیست و چه بسا اسباب آنها بررای  

 باشد.می

شود و در صورت عدم وجوب فعل هنگام حاصل شدن قدرت و انگیزه، فعل واجب می

آید یکی از دو طرف فعل و ترک فعل بدون مرجح محقق شود و این محال است. و لازم می

کند؛ زیرا اختیار به این معنرا اسرت کره    این وجوب مذکور، فعل را از حد اختیار خارج نمی

کنرد. در نتیجره   ه اراده فاعل مستند است، هر کدام را که خواست انتخراب مری  فعل و ترک ب

 فعل از قدرت و اراده حاصل شده است.

 الفعرل  وجودهمرا  عنرد  و اللاره،  من الأصل فی کان الإرادة و القدرة قسباب إلى نظرنا فاذا

ر اصرل از  ممتنع...، هرگاه به علل قدرت و اراده انسان نگراه کنریم، د   عدمهما عند و واجب،

شود و در صورت عدم آن دو، جانب خداست و هنگام وجود قدرت و اراده فعل واجب می

شود. و هرگاه به فعل نگاه کنیم از جانب بنده اسرت و برر حسرب قردرت و     فعل ممتنع می

اند، نه جبر و نه تفویض است، بلکه امری میران آن دو  باشد، به همین خاطر گفتهاراده او می

اختیار داشتن انسان حق است و نسبت دادن فعل به خداوند هم حق اسرت و  باشد، پس می

: ق4165شرود)خواجه طوسری،   فعل به وسیله یکری از آن دو بردون دیگرری حاصرل نمری     

177.)     

خلاصه آنکه خداوند فاعل بعید افعال انسان است، از سویی دیگر انسان فاعرل قریرب و   

انسان در طول فاعلیرت خداونرد اسرت نره در عررض      باشد و فاعلیت مباشر افعال خود می

شرود بره انسران منسروب     یکدیگر، افعال انسانی از آن جهت که از قدرت و اراده ناشی مری 

است، آن به طور حقیقی؛ از طرف دیگر چون خداوند فاعل همه موجودات، از جمله قدرت 
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ود نردارد، خداونرد   و اراده انسان است و هیچ موثر مستقلی در عالم هستی غیر خداوند وجر 

  باشد.فاعل اختیاری انسان نیز می

 نقد قرائت خواجه طوسی (۰-۰-2

لازمره علیرت    -دو اشکال مطرح کرده است: الرف  خواجه صدرالمتألهین به قرائت الف(

: 0م، ج4314طولی، اعطای وجود استقلالی بره عرالم امکران از جملره انسران است)صردرا،       

: 0یبی از جبر و تفویض، ماننرد آب ولررم اسرت)همو، ج   این نظریه در واقع ترک -(؛ ب977

970 .)   

گوید: فلاسفه هر چند اسرتناد برا   کند و میاستاد مصباح یزدی نیز این اشکال را تأیید می

دانستند، اما این ها حتی افعال اختیاری انسان را به خدای متعال صحیح میواسطه همه پدیده

کردند ترا ایرن کره صردر     بودن واجب الوجود توجیه میاستناد را تنها بر اساس علت العلل 

المتألهین، تبیین صحیحی از رابطه علیت به دست داد و ثابت کرد کره علرل متوسرط چرون     

خودشان معلول خدای متعال هستند، هیچگونه اسرتقلالی ندارنرد، پرس خالقیرت حقیقری و      

ودشان و در همره  استقلالی منحصر به خدای متعال است و همه موجودات در همه شئون خ

باشرند و محرال اسرت کره موجرودی در یکری از شرئون        نیازمند به وی می هازماناحوال و 

ش، 4905نیاز از وی گردد و بتواند مستقلاً کاری را انجرام دهد)مصرباح یرزدی،    هستیش بی

 (.157 : ق4165؛ همو، 958 : 8ج

باشد؛ زیررا در  ر میگویند: لازمه این قرائت جبقاضی سعید قمی و فیض کاشانی می ب(

 : 8ش، ج4910شرود)قمی،  ها به واجرب الوجرود متعرال منتهری مری     این قرائت سلسله علت

   (. و در واقع علت العلل فاعل حقیقی است.597 :4ق، ج4160؛ فیض کاشانی، 418

در این دیدگاه خداوند فاعل بعید معرفی شده است و توانرایی اثبرات فاعرل قریرب      ج(

خداوند فاعرل قریرب افعرال انسران      ملاصدراارد، در حالی که در تفسیر بودن خداوند را ند

  (978 :0م، ج4314صدرا، ملاتلقی شده است)

بنا بر تفسیر یاد شده نسبت فعل انسانی به خداوند بالتسبیب و مجازگونره اسرت، نره     د(

نی شود، مانند اینکه کسی مصرالح سراختما  حقیقی، آن گونه که به خود انسان نسبت داده می

لازم را باری ساختن یک ساختمان را در اختیار سازنندگان قرار دهد که اگر یک لحظه آن را 
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تأمین نکند، ادامه کار برای آنها ممکرن نیسرت، بردیهی اسرت انتسراب فعرل بره او حقیقری         

     (.597، بی تا: نیست)ربانی گلپایگانی

 (۰۱۰۱-۹۶۹میرداماد)میر برهان الدین محمد باقر استر آبادی معروف به ( ۵-2

وی با فرق قرار دادن بین فعلیت خداوند و فاعلیت خداوند به توضیح و چگونگی نقش 

 و هرد،  مری  انجرام  اختیار و اراده با را فعلی که فاعلی میان پردازد.انسان در افعال خودش می

 بره  و رسراند  مری  وجوب سرحدّ به اختیارش و اراده وسیله به را فعل ( که )خالقی  تام جاعل

 وجرود  آشرکاری  تفاوت کند، می افاضه را وجود مقدماتش و شرایط و اسباب و علل و فعل

 و عررف  و لغت در است، فعل تامّه علت جزء آخرین اختیارش که فعل مباشر شخص دارد.

 فعرل  بره  اختیرارش  و اراده برا  کره  تامّی جاعل او شود. می نامیده فعل مختار فاعل اصطلاح

 نیازمنرد  آنها به فعل که چیزهایی همه هستی و فعل هستی مگرآنکه نیست، بخشد می وجود

 (.861 : ش4915-4914باشد)میرداماد، شده افاضه او ازسوی اسباب، و علل همه یعنی است،

 علرت  اخیر جزء و مقدمه واپسین اختیارش و بوده خویش فعل مباشر که رو آن از آدمی

 اسرباب  و علل و فعل هستی او که آنجا از امّااست؛  اعمالش مختار فاعل باشد، می فعل تامّه

 او اختیار تو در تحققق و فاعل وجود فعل، اسباب و علل جمله از کند؛ زیرا نمی افاضه را آن

 حرالی  )در باشد می نیست، آگاه به آنها انسان و دارد تعلاق آنها بر فعل که دیگری چیزهای و

 کننرده ایجراب  و ایجادکننرده،  ترام،  جاعرل  او نیست(، پرس  انسان آفریده اینها از هیچیک که

 نیاز بی مالک ها، پدیده همه مختار و مرید موجب و موجد و تام جاعل بلکه نیست، کردارش

 است. آن جزئیات همه و موجود هایجهان کننده افاضه و حقیقی و

 جملره  نردارد، از  منافرات  شود، می افاضه خدا سوی از که هایی رابطه و شرایط و اسباب

 کره  اعمرالی  به نسبت است انسان شوق و آرزو، نیّت، قدرت، ای، واسطه اسباب و رابط علل

 عرین  در و آورد مری  پدیرد  را آدمی ذات سبحان خدای که گونه همان باشد، می م ثر آنها در

 طولی سلسله در علتها این همه و روند می شمار به او هایعلت زمره از نیز مادر و پدر حال

 مستندند. متعال خدای خالقیت به وعرضی

 پدیرد  او از انسران  فعرل  اگرر  که: شود می برطرف اشکال هو معضل این در این صورت

  ارتنه انسان فعل اگر و  انسان هم و است م ثر خدا هم است، یعنی م ثر تعدد اش لازمه آمده،
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 (.861ش:4915-4914  آید)میرداماد، جبرلازم شده، صادر خدا از

 مرورد  احادیرث،  و قررآن  آیات در که  الهی کیفر و پاداش اشکالحل یک شبهه و سوال: 

 او اراده برر  گرچره  آدمری  کردار است؛ چرا که باقی همچنان است، گرفته قرار وعید و وعده

 و فعرل،  اراده ضرروری  حصرول  یعنری  کنرد،  مری  اراده را فعل انسان اینکه امّا است، مترتب

 ها اراده این همه دهیم، ادامه که قدر هر تا و فعل، اراده اراده اراده و فعل، اراده اراده همچنین

 پرراداش و کیفررر مسررتحق انسرران چرررا پررس ازانسرران؛ نرره گیرنررد مرری سرچشررمه خرردا از

 (861:ش4915-4914)میرداماد، ؟باشد

 فاعرل  کره  رو آن از و اسرت،  زشتو  نیکو افعال ماهیات لوازم از پاداش و کیفر وجوب

 خالق به نه گردد، می باز مباشر فاعل به پذیرد، می خدا سوی از را فعل که است محلای مباشر

 از بلکره  نیست، فعل پدیدآورنده آنِ از پاداش و کیفر فعل، یعنی ایجادکننده و کنندهافاضه و

 آدمری  ظررف  در را فعرل  خردا  و است انسان آن، ماهیت و فعل محل است. فعل ماهیت آن

 براز  اسرت  فعرل  ماهیرت  ظررف  کره  ایشران  بره  نیرز  عقراب  و ثرواب  پرس  کنرد،  مری  ایجاد

 (.568: ش4914گردد)گروهی از محققین،  می

 نقد و بررسی تفسیر میرداماد(۰-۵-2

به نظر میرداماد از سویی انسان فاعل مباشر فعل خودش میباشد و اراده انسان جزء  الف(

دیگرر  نردارد. و از سرویی    او بره  ارتبراطی  فعل بقیه علل و است فعلش تامّه اخیراجزاءعلت

کنرد. در ایرن صرورت وقتری      می ایجاد را آن علل و اسباب و مقدمات همه و فعل خداوند،

اراده انسان نیز یکی از اجزاء علل تحقق فعل باشد، سبب اراده انسان نیز خداوند اسرت، در  

   نتیجه انسان در انجام فعل هیچ نقش ندارد.

 و انسران  فعل علتهای همه اگرپاداش، اشکال این بود که  و کیفر استحقاق در بحث ب(

 قررار  مجرازات  و م اخرذه  مورد انسان چرا پس شود، می ایجاد خدا توسط او اراده جمله از

 رو آن از باشد می انسان، یعنی محل، متوجه استحقاق این میرداماد در جواب گفت: گیرد؟ می

 و کیفر متسحق کند، می ایجاد او ظرف در را انسان فعل و اراده خداوند و بوده فعل محل که

است، پس اگر انسان محل و ظرف فعل است چره فرقری برین او و دیگرر جمرادات       پاداش

 است آیا این همان جبر نیست؟!
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 های فیلسوفان مابعد صدرایی و نقد آنهاقرائت( 3

را بره نحروی گونراگون    « قمر برین الامررین  »هر کدام از شاگردان مکتب صدرایی، نظریه 

  شود.ها پرداخته میاند، که به این قرائتدادهتقسیر و توضیح 

  قرائت و تفسیر ملا هادی سبزواری( ۰-3

هرای  دهد و این نظریه را در کتراب قرار می« امر بین الامرین»وی نظریه حق و مختار را 

خود نظیر شرح منظومه، شرح الاسماء و اسرار الحکم به بیان و تعابیر متفاوت از هم تفسریر  

  کند.می

ی در کتاب اسرار الحکم دو تفسیر عرفانی از امر بین الامرین ارائه کرده است به خاطر و

 (.413و411 :ش4919کنیم )سبزواری، جلوگیری از اطاله کلام از پرداختن به آن اجتناب می

لا جبر و لا تفرویض،  »محقق سبزواری در شرح منظومه خود با انشاد یک بیت به تفسیر 

 «فعلنا هو و الله فعل فالفعل، لنا منسوب الوجود کما لکن»پرداخته است. «بل قمر بین الامرین

 (047 :9 ش،ج4973)سبزواری، 

شود، خلاصره  افعال انسان از یک جهت به خدا و از جهتی دیگر به انسان نسبت داده می

قرائت ایشان از این قرار است: اولاً: ایجاد فرع وجرود اسرت و شرناخت نسربت بره آن بره       

بت وجود بستگی دارد؛ ثانیاً: همچنانکه وجودات امکانی از سویی به خدا نسبت شناخت نس

شود، ایجاد وجرود نیرز از سرویی بره     شود، و از سویی دیگر به انسان نسبت داده میداده می

شود، یعنی مراد از بیان ایرن اسرت کره افعرال     حق تعالی و از سویی به انسان نسبت داده می

و از جهتی به خدا منسوب است؛ ثالثاً: و از آنجا که وجود منسروب  انسان از جهتی به انسان 

به خداوند سبحان وجرود حقیقری و مسرتقل و وجرود منسروب بره انسران عراریتی اسرت،          

فعل)ایجاد( نیز چنین است، یعنی فعل حق تعالی حقیقی و فعل انسانها غیر حقیقری عراریتی   

 (. 080 :9ش، ج4973است )سبزواری، 

 (۰۱۹۰-۰۱۱1ئت ملا محسن فیض کاشانی)تفسیر و قرا(2-3

 پردازد:وی با ذکر مقدماتی به توضیح نظریه خود می

هر آنچه در عالم از حیث هیئت و زمان است در عالم دیگری فروق ایرن عرالم و     -الف

 قبل از وجود این عالم مقدر و مشخص شده است.
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 خداوند متعال بر همه ممکنات قدرت دارد. -ب

-اشیاء عالم از مصلحت و علم و قدرت و ایجاد او برا واسرطه یرا بری    هیچ شیئی از  -ج

 باشد.واسطه خارج نمی

شود که هدایت و ضلالت ایمان و کفر خیر و شر نفرع  می گرفته نیتجه مقدمه سه این از 

و ضرر و ... منتهی به قدرت و تاثیر و اراده و علم و مشیت است، حال یا با واسرطه یرا بری    

یابرد و  افعال انسان نیز مانند سایر موجودات به قضاء و قدر الهی تحقق میواسطه. اعمال و 

 باشد.صدور افعال از انسان به واسطه قضاء و قدر الهی می

ملی از قبیل ادراکرات و اراده و  اصدور افعال و اعمال از انسان به واسطه اسباب و عو -د

لی کره از علرم و تردبیر    حرکات و سکنات انسان است و همچنین توسط اسباب و علل عرا 

 انسان غایب است.

با وجود همه اسباب و شرایط و ارتفاع موانع، علت تامه پیدایش یرک شریء یرا کرار      -ه

شود. اگر یکی از علل و اسباب نباشد یا مرانعی  یابد و آن شیء واجب الحصول میتحقق می

باب و علل ممکن وقوعی ماند و نسبت به هر کدام از اسبین راه باشد در عالم امتناع باقی می

    خواهد بود.

 آنچره  بالجمله و است ما تخیل و تفکر و اراده کار یک انجام قریب عامل که آنجا از  -و

دهریم )اراده و انتخراب(. بنرابراین    مری  انجام را ترک و فعل طر دو از یکی آن، واسطه به که

عوامرل و اسرباب آن   فعل برای ما اختیاری است، پس از یک جهت فعل وجوب دارد؛ زیرا 

فوجوبه لا »فراهم شده است و از طرفی دیگر ممکن الوجود است؛ زیرا امری اختیاری است 

مگر به اختیار ما و  ،؛ آن افعال واجب نشدند«اختیاریا  کونه  ینافی إمکانه و اضطراریته لا تدفع

، تفکر، تخیل و شکی نیست که قدرت و اختیار، مانند سایر اسباب از قبیل ادراک، علم، اراده

-قوا و آلات آن همگی فعل پروردگار است، و گرنه منجر به تسلسل در اراده و قدرت تا بی

 شد.نهایت می

گوید: ما در مشیت خودمان مضطر و ناچاریم، مشیت به دنبرال  مرحوم فیض در ادامه می

شیء ملایم آید و داعی عبارت است از این که ما به تصور ذهنی یا خیالی یا علمی داعی می

کنیم که هرگاه آن را ادراک کردیم و پی بره ملایمرت یرا منرافرت آن     و سازگار را تصور می
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شود و این شروق هرگراه بره مرحلره     بردیم، در ما شوق به جذب یا دفع آن شیء حاصل می

موکد برسد، عزم جازم و قطعی )اراده( خواهد بود که هرگاه بره آن قردرت ضرمیمه شرود،     

  یابد.آورد و فعل تحقق میضلات و غیر آنها را به حرکت درمیاعضاء از قبیل ع

شرود و هرگراه   بنابراین هرگاه داعی به وسیله فعل تحقق یابد، مشیت از آن حاصرل مری  

کند و راهی برای مخالفت برا  مشیت تحقق یاید، قدرت به طرف مقدور میل و سوق پیدا می

ضروری قدرت است و هنگام قطعیت این انصراف و توجه به مقدور نیست و حرکت لازمه 

کند و هنگام وجود داعی نیز مشیت بالضروره در قلرب  مشیت، قدرت بالضروره تحریک می

توانیم این شود، پس این ضروریات و لوازم یکی بر دیگری مترتب است و ما نمیحاصل می

ت نباشرد یرا   لازم و ملزومها را از یکدیگر جدا کنیم، مثلا بگویم در هنگام وجود داعی، مشی

 (.593 -597 :4، ج4160در هنگام وجود قدرت میل به مقدور نباشد)فیض کاشانی، 

تفسیر فیض کاشانی شیبه تفسیر ابن سینا است، اشکالاتی که در آنجا مطرح شد برر ایرن   

 نظریه وارد است.

  تفسیر و قرائت علامه طباطبایی(3-3

چگونگی اختیار انسان را به دو بیان و دو علامه طباطبایی در آثار خود امر بین الامرین و 

-مری  وی افعال تامه علت اخیر جزء را انسان اراده فلاسفه از بسیاری  مثال ارائه داده است.

توان آن را از حیطه رفتراری انسران   دانند، قانون علیت بر اعمال انسان نیز حاکم است و نمی

 خارج دانست.

متصرل و مررتبط اسرت و ماننرد زنجیرر       شود حوادس جهران متسلسرل و  اینکه گفته می

پیوستهای از علل و معلولات است، پاسخش این است که اراده و اختیار و سرنجش مرا نیرز    

یکی از حلقات این زنجیر پیوسته است وما خود یکی از عوامل موثر این جهان هستیم که از 

و اختیار و اراده ما را  گذاریم و ما راشویم و به نوبه خود در دیگران تاثیر میخارج متاثر می

اند که نتروانیم در ایرن زنجیرر ذی اثرر باشریم)طباطبایی،      خارج از این زنجیر پیوسته نیافریده

خلاصه سخن علامه طباطبایی این است اراده انسان جزء اخیر علت تامه  (.400 :9، ج4956

ه اجرزای غیرر   است یعنی افعال انسان هم به منتسب به خود ما است و هم به خداوند که بقی
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هرا واقرع شرده    ارادی علت تامه را فراهم نموده است و اراده ما در آخر ایرن سلسرله علرت   

  است.

 بالفعرل  الالهیرة  الارادة تعلقرت »اسرت:  کرده تقریر چنین را مهم طباطبایى )ره( این علامه

 تعلرق  زیرد  از صادره فعل به مثال طور به الهى اراده«و.... مطلقاً لا لکن مثلاً زید من الصادرة

 و خصوصیات با خا  فاعل از فعل آن اینکه قید( یعنى مطلق )بدون فعل به نه است گرفته

 فعرل  در الهرى  اراده ترأثیر  صرورت  این است... در شده صادر خا  زمان در و ویژه اجزاء

 خواهرد  تخلرف  اراده خود از اراده متعلق گرنه و بود خواهد آن بودن اختیارى سبب خا 

 خرا   فعرل  به الهى اراده تعلق کیفیت آنان که است این در جبرگرایان خطاى کرد. بنابراین

انرد)طباطبایی،   نگذاشرته  فررق  او عرضرى  اراده و پروردگرار  طولى اراده میان و نکرده فهم را

 (.33 :4ش، ج4971

علامه طباطبایی در جایی دیگر در شرح حدیث عبایه بن ربعی الاسردی، مسراله اختیرار    

ای توحید افعالی میداند، و نتیجه پایبند بودن به توحید افعالی این است که در انسان را بر مبن

 عالم خلقت جز خدا را موثر واقعی ندانیم.

هر سربب و علتری در سرببیت و علیرتش منتهری بره خداسرت و اصرلا ذات اسرباب و          

 ظراهر  بره  چره  اگر و خداست، مال و ملک همگی علیتشان و سببیت وصف و  خصوصیت

 بره  حقیقرت  در آن لکرن  میشرود،  داده نسربت  علل و اسباب خود به سببیت و علیت وصف

ه آنها اعطا فرموده اسرت و  ب خدا را علیت صفت این و خصوصیت این و است خدا تملیک

     (.495-499:تا آن از قبیل تملک ضمن تملک است)طباطبایی، بی

 تفسیر و قرائت حضرت امام خمینی( ۰-3

متفاوت از دیگر فیلسوفان و اندیشمندان ارائه کرده است. تفسریر  امام خمینی)ره( قرائتی 

امام نه تنها برهانی، بلکه عرفانی است که آن را با آیرات و روایرات ائمره معصرومین)علیهم     

وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ »السلام( تقویت کرده است. بهترین نمونه توضیح ایشان در تفسیر آیه 

 شود.(دیده می47انفال/«) لکِنَّ اللَّهَ رَمى

فالحق فاعل بفعل العبد و قوةُ العبد ظهور قوة الحق...، پس حق تعالی، به فعل بنده فاعل 

(، 47انفرال/ «)وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمرى   إِذْ رَمَیْتَ  وَ ما رَمَیْتَ»است و نیروى بنده ظهور نیروى اوست: 
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افکند. پس، تمامى ذات موجرودات و  اى رسول هنگامی که تو تیر افکندى نه تو، بلکه خدا 

ها و آثار و حرکات از شئون ذات حق و صفت او و سرایه مشریّت و اراده    ها و اراده خواست

او و همگى بروز نور و تجلى او و لشکریان او و درجات قدرتش هستند. در عین حال، حق 

مینی، هرا ظراهر و آنران مرتبره ظهرور اوینرد)خ       حق است و خلق خلق و حرق تعرالى در آن  

 (.461 :ش4915

همان گونه که انسان در وجود خود همانند سایر ممکنات، مظهر و آینه وجود حق تعالی 

است، در افعال و حرکاتش نیز مجلی و مرآت فعل خداوند است. فعلی که از انسران صرادر   

ای از فعل خداوند است، نه اینکه فعل انسان حقیقتی جدا از فعل الهی داشرته  می شود جلوه

اشد و متعلق اراده خداوند قرار گیرد. پس یک فعل، هم مستند به انسان اسرت ازآن رو کره   ب

گراه فعرل خداونرد    از انسان صادر شده است، و هم فعل خداوند است از آن جهت که جلوه

 است.

توان گفت از نظر امام)ره( خداوند خالق افعال انسان است؛ به ایرن معنرا کره    بنابراین می

دهد؛ اما مجرای افاضه وجود به فعل ارادی انسران، وجرود   افعال انسان وجود میخداوند به 

خود انسان است که اختیار عین آن است. لذا فعل ارادی او در عین اینکه مخلوق خداسرت،  

 به اختیار خود او نیز هست.

امام در کتاب طلب و اراده از طریق وجود ربطی ما سوی الله از جمله افعرال انسران بره    

ضیح امر بین الامرین پرداخته است، عالم آفرینش و ما سوی الله جملگی )افعال انسان( به تو

سبب اینکه ربط و تعلق و وابسته محض به قدرت و اراده و علم و فعل الهی اسرت. و ایرن   

    (.90 :ش4917خمینی، «) باشدعین امر بین الامرین می

ه اسرت: همره هسرتی مخلروق، فقیرر و      امام خمینی در جای دیگر به این بیان اشاره کرد

وابسته به خداست و انسان به منزله جزئی از هستی مخلوق، وجرودی فقیرر و وابسرته دارد.    

تنها تفاوت انسان با سایر موجودات در این است که انسان میتواند بر فقرر و وابسرته برودن    

 (.888 :ش4974، خمینیخود آگاهی یابد)

 تفسیر شهید مرتضی مطهری (۵-3

 در انرانس حال، نرعی نیست. در ررپذی استثناء و است ضرورت نظام هستی نظام -الف
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 ضررورت  برا  اختیار این و است برخوردار آزادی اعلای حدّ از و است مختار خویش افعال

 (.044: 0، ج4936ندارد)مطهری،  منافات هستی نظام

 علاری  ضرورت عدم و انسان بودن مجبور علای، ضرورت قانون میان ای ملازمه هیچ -ب

 و علرل  گررفتن  نظرر  در برا  انسران،  باب در علای ضرورت بلکه ندارد، وجود انسان اختیار و

 انسان افعال به نسبت علای ضرورت انکار و او، اختیار م یّد انسان، افعال مخصو  مقدّمات

 (.048 : 0، ج4936شود)مطهری،  می وی اختیار سلب و محدودیّت موجب

 دهد: قرارمی بحث مورد را نظریّه این مطهرّی استاد

 افعرال  اسرت. اگرر   آن منافی بلکه نیست، اختیار و آزادی با ملازم علای ضرورت ( نفی4

 کره  ای تامّره  امورعلارت  این برای یعنی ندانیم؛ علای ضرورت را اراده مانند او مبادی یا انسان

 پیردایش  عردم  و پیردایش  توجیه به ناچار نباشیم، قائل باشد، ضرورت امور این با آن نسبت

 از عملری  گونره  هرر  انتظار شرایطی هر در انسان این صورت، بود. در خواهیم صدفه با آنها

 خرود  از عملری  هیچگونره  وقروع  از توانرد  نمری  شرایطی هر در یا باشد داشته تواند می خود

 شرده  سرپرده  تصرادف  دسرت  به صرفاً انسان افعال زمام صورت، این در زیرا باشد؛ مطمئن

 ایرن  تردیرد  باشد. بدون داشته خود افعال در دخالتی تواند نمی وجه هیچ به او خود و است

 آزادی اساسراً  آن، وجرود  برا  و است انسان اختیار و قدرت سلب و محدودیّت ملازم فرض

 فرراعلی هرریچ فعررل خا ،بلکرره انسرران فعررل را فعررل ایررن ترروان نمرری بلکرره نرردارد، معنررا

 (.049-048 :0، ج4936دانست)مطهری، 

 کره  معلرولی  هرر  زیررا  نیسرت؛  اختیرار  منرافی  هسرتی  نظام در انسان افعال ( ضرورت8

 آنه تامّر  علرل  پیردایش  برا  نیرز  انسان است. افعال آن تامّة علاته واسط به یابد، می ضرورت

 عواطرف،  تمرایلات،  غرایرز،  مجمروع  از مرکارب  انسان فعله تامّ کند. علات می پیدا ضرورت

 جمیرع  انسران ه عاقلر ه قروّ  است. سپس اراده و عزم قدرت، سنجش، عقل،ه قوّ ذهنی، سوابق

 از برخری   برا  موافقرت  عرین  در فعرل  آن احیاناً گیرد. اگر می نظر در امکان حدّ تا را جوانب

 را تمایرل  اراده صرورت،  این در بود، مخالف تر عالی غرایز با نیز دیگر های جنبه از تمایلات

 فوایدی مقابل در موانع آنکه یا و نکند برخورد مانعی به لحاظ این از اگر و راند می  عقب به

شرود.   مری  محقاق فعل و شود می پیدا اراده حالت ترباشد، کوچک شود، می حاصل فعل از که
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 خرود ه اراد و انتخراب  تررجیح،  بخشرد،  می ضرورت و وجود فعل به آنچه دوصورت، درهر

 پیردا  اختیارضررورت  بره  انسران  افعرال  کره  است این اینجا در ضرورت است. معنای انسان

: 0ج ،4936اسرت)مطهری،  آن م یّرد  بلکره  نردارد،  منافراتی  اختیار با ضرورت این و کند می

041.) 

 انسران  از صادره افعال که است این «الأمرین بین قمر» هنظریّ فلسفی تبیین ترتیب، به این

 باشند. می ضروری دیگر، سوی از هستند، الوقوع  ممکن سویی از اینکه عین در

 تفسیر سید محمد کاظم عصار( ۶-3

های مختلف درباره امر بین الامرین سخن گفته اسرت کره بره    عصار در آثار خود به بیان

وی در کتاب شذرات فی الجبر و الاختیار، با تکیه بر نظریة  کنیم.طور خلاصه آنها اشاره می

از دو انتسراب بالرذات و    ردازدپر  عرفانیِ وحدت وجود، به حل مساله جبرر و تفرویض مری   

لاهیجرری، اسرریری  ؛46-5ش:4911 همررو،  ؛94: گوید.)عصررار،بیتا بررالعرض سررخن مرری  

 کنیم.نظر می (، در اینجا از بیان آن صرف971، 904-951:ش4974

محمد کاظم عصار، در کتاب پاسخنامه جواب به سوالی درباره حقیقت امر بین الامررین،  

  پردازد.کند و سپس به تببین امر بین الامرین میابتدا اختیار را معنی می

معنای امر بین الامرین این نیست که دو علت مستقل  -معنای سلبی امر بین الامرین: الف

کنیم، تا توارد علترین در  باشند؛ یعنی خداوند و انسان را علت مستقل صدور فعل فرض نمی

شریک و فقر لازم نسبت به انسران  علت مرکبه هم نیست تا اینکه ت -معلول واحد بشود؛ ب

قحدهمای مفهومی هم نیست به جهت اینکه قحدهمای مفهومی چیزی جز مفهروم   -آید؛ ج

 نیست که بتواند مصدر فعل بشود.

معنای ایجابی آن: معنای امر بین الامرین این است که صردور فعرل از عبرد برر حسرب      

یومیرت حرق تعرالی فاعرل را از     نسبت اولیه و از خداوند نسبت به قیومیت حقه اسرت. و ق 

 کند.اختیار داشتن خارج نمی

حصول یک فعل که منتسب به یک چیزی و قیومیت آن بره چیرز دیگرر باشرد در نظرام      

شود، مانند درخت که مترتب بر دانه به شرط داشتن پوسرت اسرت،   آفرینش بسیار یافت می

نتیجه آنکه ثمر از دانره بره   مغز هم ثمری ندارد. دهد و پوست بیپوست ثمر نمیپس دانه بی
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محافظت پوست است. و یا سایه شاخص به شاخص منسرب اسرت در مروقعی کره آفتراب      

گویند در موقعی که آفتاب برر  وجود داشته باشد؛ یعنی این سایه موجود را سایه شاخص می

 او بتابد، که اگر آفتاب نباشد، شاخص سایه ندارد، ولی شاخص نباشد، سایه نخواهد بود.

ر فعل عبد به قیومیت حق و انتساب انسان به اختیار است بر وجهی کره نره سرلب    صدو

اختیار از انسان شود و نه حق در صدور این فعل محتاج به انسان باشد. و نه سلب قدرت از 

 (.869-866: 4910حق باشد که نتواند انسان را از صدور فعل منع نماید)عصار، 
 

 شیرازی قرائت صدرالمتألیهن( ۰

المتألهین با طرح اصولی که خود مبدع آنها بود، مانند اصالت وجود، ارجاع رابطره   صدر

علیت و معلولیت به تشأن، وجرود رابطری معلرول، تفراوت در مراترب وجرود، بسریاری از        

  هاى بسیارى توفیق یافت. هاى ناگشوده فلسفه را گشود و در پرتو آن در زمینه قفل

زند، ماننرد  اعل یک فعل به قوای نفس انسانی مثال میملاصدرا برای تبیین متعدد بودن ف

شود. یعنی شنیدن هم شنیدن صداها، نخست به آلت گوش و سپس به نفس انسان مستند می

فعل حقیقی گوش و هم فعل حقیقی نفس است؛ هر چند خود گروش هرم از شرئون نفرس     

 هرو  و إلا فعرل  دالوجرو  فی لیس کذلک شأنه هو و إلا شأن الوجود فی لیس قنه کما»است. 

 بالحقیقرة  فعلره  قنه مع زید فعل قن بمعنى بل عنه صادرا لیس مثلا زید فعل قن بمعنى لا فعله

 (.979-971 :0 م، ج4314بالحقیقة...)صدرا،  الله فعل فهو المجاز دون

 افعرال  جرز  او افعرال  و اسرت  فاعل مستقل وجود شئون از شأنى منزله به بالذات ممکن

 منتفى معلولات و ممکنات تیفاعل بیان، این باشد. با تواند نمى مستقل وجود شئون از شأنى

 آنهرا  مرتبره  در است مستقل وجود تیفاعل همان عینا فعلى به نسبت آنها تیفاعل اما نیست،

 یعنرى،  اوست؛ فاعلیت فاعلیتى هر و مستقل وجود فعل فعلى هر فعل. بنابراین، آن به نسبت

 او فاعلیرت  کره  نیسرت  فررض  قابل فاعلیتى همچنین نباشد، او فعل که شود نمى یافت فعلى

 علمرى  مستقل، وجود جز نیست وجودى شأن ست. مرتبه در یا ذات مرتبه در یا حال نباشد

 نیسرت  اى بینائى او، حیات جز نیست حیاتى او، قدرت جز نیست قدرتى او، علم جز نیست

 نیست اى اراده او، فاعلیت جز نیست فاعلیتى او، شنوایى جز نیست اى شنوائى او، بینائى جز

 هرک شأن و تجلى هرمرتب در یا ذات هرمرتب در یا حال او، فعل جز نیست فعلى او، اراده زرج
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 . است معلولات و ممکنات مرتبه همان

 کره  آنجا از بالذات که: ممکن گفت چنین باید افعالی توحید سخن آخر اینکه، بر اساس

 او افعرال  و اسرت،  فاعرل  مستقل، وجود شئون از شأنی منزله به است واجب شئون از شأنی

 و ممکنرات  فاعلیت طرفی از بنابراین باشد. تواندنمی مستقل وجود شئون از شأنی افعال جز

 همان دقیقاً فعلی به نسبت آنها فاعلیت اما گردد، جبر مستلزم تا بود نخواهد منتفی معلولات

 نیرز  تفرویض  لرذا  فعرل،  آن به نسبت و آنها مرتبه در البته بود، خواهد متعال واجب فاعلیت

 فراعلیتی  هرر  و مستقل وجود فعل فعلی هر»که:  گویدمی چنین ملاصدرالذا  نیست؛ پذیرفته

 نیسرت  فرض فاعلیتی همچنین نباشد، او فعل که شودنمی یافت فعلی یعنی اوست، فاعلیت

و  879: 0م، ج 4314هشأن)صردرا،   مرترب  در یرا  ذات، مرتبره  در چه نباشد، او فاعلیت که

 (.917و871
 

 نتیجه گیری

ابوالحسن عامری، ابن رشد،  های ارائه شده از سوی فلاسفه ما قبل صدرایی، مانندقرائت .4

ابن سینا، خواجه طوسی، میرداماد، به خوبی نتوانسته است مدخلیت خدا و انسران را در  

فاعلیت غیر ما سوی الله، ماننرد   رشد کهافعال انسانی به تصویر بکشاند؛ مانند تفسیر ابن 

تواند در اعراض نقش ایفا کنرد، بره نروعی تفرویض     داند که فقط میانسان را مجازی می

برای را در اعراض جایز شمرده است. یا تفسیر خواجه طوسری بره بیران صردرالمتألهین     

و  لازمه علیت طولی، اعطای وجود اسرتقلالی بره عرالم امکران از جملره انسران اسرت؛       

   همچنین این نظریه در واقع ترکیبی از جبر و تفویض، مانند آب ولرم است.

ارائره  « امرر برین الامررین   »صدرا و برخی از پیروان مکتب صردرایی تبیرین صرحیحی از     .8

کردهاند؛چرا که صدرالمتألهین، تبیین صحیحی از رابطه علیت به دست داد و ثابت کررد  

ی متعال هستند، هیچگونه اسرتقلالی ندارنرد،   که علل متوسط، چون خودشان معلول خدا

پس خالقیت حقیقی و استقلالی منحصر به خدای متعال است و همه موجودات در همه 

باشرند و محرال اسرت کره     شئون خودشان و در همه احوال و ازمنه نیازمند بره وی مری  

نجرام  موجودی در یکی از شئون هستیش بینیاز از وی گردد و بتواند مسرتقلاً کراری را ا  

 دهد.
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خداوند فاعل بعیرد معرفری شرده اسرت و      در برخی تفاسیر، مانند تفسیر خواجه طوسی .9

توانایی اثبات فاعل قریب بودن خداوند را ندارد، در حالی که در تفسیر صردرا شریرازی   

 خداوند فاعل قریب افعال انسان تلقی شده است.

انسرانی بره خداونرد بالتسربیب و     در برخی تفاسیر نیز مانند تفسیر ابن رشد، نسبت فعل  .1

شرود، ماننرد اینکره    مجازگونه است، نه حقیقی، آن گونه که به خود انسان نسبت داده می

کسی مصالح ساختمانی لازم را باری ساختن یک ساختمان را در اختیار سازنندگان قررار  

اسرت   دهد که اگر یک لحظه آن را تأمین نکند، ادامه کار برای آنها ممکن نیست، بدیهی

 انتساب فعل به او حقیقی نیست.

صدرا با طرح نظریه ابتکاری خود در حکمت متعالیه، مانند وجود تعلقی و ربطی داشتن  .5

وجود ممکن و رابطه تشأن بین ممکن و ذات باری تعالی تفسیری از امرر برین الامررین    

 .ارائه کرده است
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Analysis and survey of philosophical readings of "Amar Bin al-Amrin" 
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Abstract 

The theory of 'Amar bin al-Amrin', which was first proposed by the divinely 
preserved Imams (peace be upon them), invalidates both theories of absolute 
determination and delegation and proves the truth between them, should we 
finally see what is the role of man in his own works? What is the truth of "Amr 
al-Amrin"? pre-sadra'i philosophers throughout history each differed from each 
other, such as the permissible relationship between the human act (Ibn Rushd), 
to be stewardship agent of human and the distant agent of God (Khawaja Tusi), 
the role of choosing for man (Ibn Sina), which these interpretations were 
criticized by the philosophers of Sadr's school and Sadra himself. Sadra and her 
followers have provided a different interpretation of previous philosophers that 
do not have the drawbacks of previous interpretations and are compatible with 
unity pertaining to divine acts. Sadra says: The requirement of extension 
causality (which was in the interpretations before Sadra and some of sadra’s 
later interpretations) is to grant independence to the possible world, including 
human beings, and also this theory is actually a combination of absolute 
determination and delegation, such as lukewarm water. Sadr al-Mut'allehin, by 
correctly explaining the relationship between causality and referring it to the 
formation of a belonging existence and having something to do with the possible 
existence, proved that the middle causes, because they themselves are disabled 
by God the Almighty, have no independence, Therefore, true creatorship and 
independence are exclusive to God the Almighty and all beings need him in all 
their own dignity and in all circumstances and in all circumstances, and it is 
impossible for a being in one of his aspects of existence to be needless of him 
and be able to do something independently. 
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